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پرسش و پاسخ

انواع قلب ها در انسان
امام باقر)ع( فرمود: قلب ها چهارگونه است: 1- قلبی که در آن نفاق و  
ایمان است. 2- قلبی که وارونه است 3- قلبی که مهر بر آن خورده، هیچ 
حقی بر آن وارد نمی شــود 4- و قلبی که نورانی اســت و خالی از غیرخدا 
سپس افزود: قلب نورانی قلب مومن است. هرگاه نعمتی به او ببخشد شکر 
می کند، و هرگاه مصیبتی به او برســد،  صبر و شکیبایی می کند، اما قلب 
وارونه قلب مشــرکان است، همان گونه که خداوند فرمود: آیا کسی که به 
صورت بر زمین راه می رود، هدایت یافته تر است یا کسی که راست قامت 
بر صراط مســتقیم گام برمی دارد )ملک 22( اما قلبی که در آن ایمان و 
نفاق اســت، قلب کسانی است که در برابر حق و باطل بی تفاوتند. اگر در 
محیط حق قرار گیرند، تابع حق می شــوند و اگر در محیط باطل باشــند 
گرایش به باطل پیدا می کند، و اما قلب مهر خورده قلب منافقان است.)1( 

____________
1- تفسیر نمونه، ج 15، ص 298

علائم جهنمی بودن انسان
علامت جهنمی بودن آن اســت که دلی را که برای تفقه و تدبر در 
آیات کریمه صحف تکوین و تدوین خلق فرموده و چشــم و گوشــی را 
که برای بصیرت و شنوایی حقایق الهیه مرحمت فرموده، در آنها صرف 
نشود، و از افق حیوانیت تجاوز ننماید و به مقام انسانیت لااقل که مقام 

تدبیرات عقلیه است نرسد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی)ره(، ص 287

ناکارآمدی قلب و چشم و علم
قال الامام علی)ع(: »لا خیر فی قلب لا یخشع، و عین لا تدمع 

و علم لاینفع«.
امام علی)ع( فرمود: در قلبی که )در برابر خدا( خاشع نباشد، و چشمی که 
نگرید و علمی که )نفعی به دیگران نرساند( هیچ خیر و برکتی نهفته نیست.)1(

____________
1- غرر و درر آمدی، دکتر سیدجلال الدین محدث، ج 7.

قلب، حرم الهی
پرسش:

اینکه فرموده اند: »قلب انسان حرم خدا است و در آن غیر خدا 
را جای ندهید« به چه معنا است و اصولاً چگونه می توان قلب را 

از ورود غیر خدا مصون و محفوظ نگه داشت؟
پاسخ:

قلب و کارکردهای آن
واژه قلب به صورتهای مختلف در قرآن کریم به کار رفته است، ولی 

از نظر کثرت استعمال مرتبه آن بعد از نفس قرار دارد. 
به طور کلی می توان گفت که غالباً مفهوم و معنای قلب در قرآن به 
جای مفهوم وجدان و عقل آدمی به کار رفته،  و به همین ســبب قلب، 
به عنوان محور و اســاس فطرت سلیم و کانون عواطف گوناگون اعم از 

عواطف خوشایند و یا ناخوشایند معرفی شده است.
کلمه قلب در قرآن به چهار وجه آمده است:

1- وجه نخســت اینکه قلب به معنی دل اســت. چنان که خداوند 
می فرماید: »فان یشاالله یختم علی قلبک« یعنی فؤادک اگر خدا خطایی 

از تو ببیند راه ورودی وحی را به قلبت می بندد )شوری- 24(
2- وجــه دوم اینکه قلــب به معنی خرد اســت، چنان که خداوند 
می فرماید: »ان فی ذلــک لذکری لمن کان له قلب« یعنی عقلًا، همانا 
در این همه درس عبرتی است برای آنهایی که ذهنی باز دارند یا سرا پا 

گوش می دهند. )ق- 37(
3- وجه ســوم اینکه قلــب به معنی رأی اســت. چنان که خداوند 
می فرماید: »تحســبهم جمیعاً و قلوبهم شتّی« یعنی رأیهم شتّی گمان 
می کنی آنها با هم هستند در حالی که آرایشان پراکنده است )حشر- 14(

4- وجه چهارم اینکه قلب به معنی بازگردانیدن است. چنان که خداوند 
می فرماید: یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تقلبون« یعنی والیه 
تردون، هر که را مستحق عذاب بداند مجازات می کند و هر که را لایق 
ترحم بداند، می آمرزد. چون آخر عاقبت شما فقط به خدا ختم می شود. 
)عنکبوت- 21( و از این معنا در قرآن بســیار است. )وجوه قرآن، دکتر 

مهدی محقق، ص 239(
همچنین قلب در قرآن به مفاهیم زیر آمده است:

1- قلــب به مفهوم کانون فطرت ســلیم: روزی که مال و فرزندان 
ســودی نمی رساند مگر آنکه خدای را با دلی سالم و روانی پاک ملاقات 

کند )شعراء- آیات 88 و 89(
2- قلب به معنی کانون تفکر، اســتدلال و ایمان، و آنکه به خداوند 

ایمان دارد، خداوند دل او را رهبری می کند )تغابن- 11(
3- قلب به مفهوم کانون آلودگی ها: شــهادت را کتمان نکنید، و اگر 

کسی آن را کتمان کند، قلبش گنهکار است )بقره- 283(
4- قلب به عنوان کانون عواطف گوناگون: در دلهای کسانی که او را 

پیروی کردند، مهر و رحمت قرار دادیم. )حدید- 27(
5- قلب به مفهوم کانون حســرت و تأسف: تا خداوند آن را حسرتی 

در دلهایشان قرار دهد. )آل عمران- 156(
لزوم نگاهبانی قلب

بــزرگان،  و عرفــا و دانشــمندان اخلاق نگاهبانــی دل را راز و رمز 
رســیدن به کمالات دانسته اند. نظارت بر اینکه چه چیزهایی وارد قلب 
می شــود و دل خانه و جایگاه چه مســائلی می شود، زمینه ساز تهذیب 
نفس و رســیدن به طهارت درونی اســت. امام صــادق)ع( می فرماید: 
 »القلب حرم الله، فلاتســکن حــرم الله غیر الله« دل حرم خدا اســت. 
پس در این حرم خدا غیر خدا را ساکن مکن )جامع الاخبار، ص 185( 

ای حدیث دل را حرم خدا شمرده است. 
بنابرایــن در این حریم مقدس و حرم متعالــی، هوس، کینه، بت، 
شــرک، جاذبه های دنیوی و وسوسه های شــیطانی، نباید جایی داشته 
باشد. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: خداوند در روی زمین ظرفهایی دارد 
که عبارت است از این دلها و بهترین این ظرفها نزد خدا، دلی است که 
 نسبت به برادران نازک تر و از گناهان پاک تر و در راه خدا استوارتر باشد. 
)میــزان الحکمه، ح 16913( آری اگر این دل آلوده شــود، معارف ناب 

الهی در آن وارد نمی شود.
 اگر قلب تیره و تار باشــد،  نور حقیقــت در آن نمی تابد. وقتی دل 
جایگاه خدا می تواندباشــد و این آثار و بــرکات مادی و معنوی را برای 
انســان به ارمغان بیاورد، چرا باید مأمن و مأوای ابلیس گردد؟ لازمه این 

کار نگاهبانی از ورودی های غیر الهی به قلب می باشد.

صفحه ۷
سه شنبه ۱۳ دی  ۱۴۰۱ 
۱۰ جمادی الثانی ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۰۹

تزکیه نفس اصطلاحی قرآنی اســت که دو 
معنا و مفهوم متضاد را با خود دارد. خود سازی 
و خودستایی دو معنایی است که از این اصطلاح 

فهمیده می شود.
نویسنده در این مطلب مفهوم قرآنی تزکیه 
نفس را تبیین و آثار زیانبار خودستایی را تشریح 

کرده است.
***

تفکر یعنی اندیشه ورزی، نوعی عملیات 
عقل و ذهن اســت. به این معنا که انسان با 
بهره گیری از عقل و ابزارهای شناختی دیگر، 
از معلومی حرکت کرده و در یک نظام منطقی، 
مجهولی را کشف کرده و می شناسد. عملیات 
تفکر از ویژگی های انسان است و بلکه اوج 
انسانیت در همین تفکر اوست؛ چرا شناخت 
حقایق هستی و حرکت در مسیر کمالی تنها 
با تفکر امکان پذیر است و حقیقت انسان در 
 اندیشه و اندیشه ورزی بروز و ظهور می کند. 
نویسنده در این مطلب جایگاه و کارکردهای 
تفکر را بر اساس آموزه های اسلامی واکاوی 

کرده است.
***

اندیشه ورزی ،حقیقت انسان
فکــر به معنای  اندیشــه و تفکر بــه معنای 
 اندیشه ورزی، نوعی سیر و مرور بر معلومات حاضر 
 در نزد انسان، جهت دســتیابی به مجهول است.

)المیزان، ج 2، ص 248(
 بر اساس آموزه های قرآنی انسان پس از تولد 
هیچ گونه علمی ندارد و خداوند با ابزارهایی که در 
اختیار وی گذاشــته یعنی حواس پنج گانه به ویژه 
گوش و چشم و نیز قلب )عقل( توانایی شناختی و 

علم را به انسان داده است. 
خداوند می فرماید: و خدا شــما را از شــکم 
مادرانتان- در حالی که چیزی نمی دانستید- بیرون 
آورد و برای شــما گوش و چشمها و دلها قرار داد، 
باشد که سپاسگزاری کنید.)نحل، آیه 78( پس از 
اینکه انســان معلوماتی را از طریق حس به دست 
آورده و با قلب خویش تجزیه و تحلیل کرد، زمینه 

امام علي)ع( فرمود: هركس 
خــود را در زيــر ذره بيــن 
حساب قرار دهد بر عيب هاي 
خويش آگاه و از گناهان خود 
فردي  چنين  مي شود.  مطلع 
گناه  زدودن  در  ســرانجام 
و اصلاح عيــوب خود موفق 

خواهد شد. 

از آيات قرآن به دست می آيد 
كه تزكيه نفس به معنای پاک 
گرداندن نفــس از هر گونه 
رذايل و ناپاكی های اخلاقی و 
خلقی تنها از خداوند بر می آيد 
و هيچ انسانی نمی تواند خود 
را از رذايــل اخلاقی و خلقی 

پاک و منزه گرداند.

خداونــد می فرمايد كه تفکر 
در آفرينش آســمان و زمين 
حقايق  تا  می شــود  موجب 
هســتی بر انســان معلوم 
شود و خداشــناس شده و 
هدفمنــدی خلقت و حکمت 
 آفرينش بر او آشــکار شود. 
همين تفکر است كه زمينه ساز 
ايمان انســان به خدا، معاد 
و آخــرت،  بهشــت و دوزخ 
هدايت هــای الهی از طريق 
پيامبران و كتب آســمانی از 

جمله قرآن می شود.

نيروهای  از  مهمی  قســمت 
فکری انسان در زوائد گفتاري 
و ســخنان بيهــوده از ميان 
میرود؛ هنگامی كه انســان 
سکوت را پيشه می كند، اين 
نيروها متمركز می شود و فکر 
و  انديشه را به كار می اندازد و 
درهای حکمت به روی انسان 
همين  به  مي شــود؛  گشوده 
دليل، مردم سخن گفتن بسيار 
را دليل كم عقلی می شمرند و 
افراد كم عقل سخنان بيهوده 

بسيار می گويند.

از آيات قرآن بر می آيد كه همه ارزش انســان در گرو تفکر 
 اســت؛ خداوند در آياتی از جمله آيه 22 ســوره انفال و نيز 
44 ســوره فرقان می فرمايد كه تفکر، تعقّل و  انديشــه، از 
معيارهای ارزش و كرامت آدمی در پيشــگاه خداوند اســت 
زيرا انســان، با تفکر است كه حقايق هستی را كشف كرده و 

مجهولات آن را كنار می زند و مسير زندگی خود را می يابد.

عجب و غرور از رذايل اخلاقی عمده است. از آنجا كه انسان موجودی 
اجتماعی است، به تدريج اين رذيله او را وادار می كند در تماسش با 
انسان های ديگر به رذيله ديگری چون تکبر گرفتار شود؛ زيرا به حکم 
همان خودپسندي اش می خواهد خود را بالاتر از سايرين جلوه دهد و 
بندگان خدا را بنده و كارگزارخود بپندارد، اينجا است كه به هر ظلم و 
ستم و حق كشی و هتك هر حرمتی از محارم الهی دست می زند و به 

خود اجازه می دهد بر جان و ناموس و اموال مردم دست درازی كند.

امام حسن عسکری )ع( عبادت واقعی را در تفکر می داند؛ زيرا 
اين تفکر اســت كه ماهيت عبادت را تغيير می دهد و جهت 
مثبت آن را می افزايد و زندگی و ســبك زندگی انسان را به 
شــدت تحت تاثير خود قرار می دهد. آن حضرت می فرمايد: 
عبادت كردن به زيادی روزه و نماز نيســت، بلکه )حقيقت( 

عبادت، زياد در كار خدا  انديشيدن است.

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
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ای برادر، تو همه  اندیشه ای          
فرشته محیطی

نگاهی به اهمیت و آثار تفکر از نگاه آموزه های دینی

ارزش و اهمیت تفکر
با نگاهی به آثار و برکات تفکر در زندگی بشر 
می تــوان اهمیت و ارزش آن را به دســت آورد. از 
آیات قرآن بر می آید که همه ارزش انســان در گرو 
تفکر است؛ خداوند در آیاتی از جمله آیه 22 سوره 
انفال و نیز 44 ســوره فرقان می فرماید که تفکر، 
تعقّل و اندیشه، از معیارهای ارزش و کرامت آدمی 
در پیشگاه خداوند است؛ زیرا انسان، با تفکر است 
که حقایق هستی را کشف کرده و مجهولات آن را 
کنار می زند و مسیر زندگی خود را می یابد.)یونس، 

آیه 42؛ نحل، آیه 44(
تفکر برای انسان چنان اهمیت دارد که حقیقت 
انسانی را باید در آن جست، برهمین اساس خداوند 
بارها به تفکر به شــکل فــردی و جمعی از طریق 
مشــورت با دیگران تشویق کرده است. )سباء، آیه 
64؛ بقــره، آیــات 164 و 219 و 242 و 266( از 
همین رو کسی را که ترک تفکر کند توبیخ می کند 
)یوسف، آیه 105( و خاستگاه و ریشه کفر کافران 
را در اعــراض آنان از تفکر می داند.)انعام، آیات 4 و 

5؛ یس، آیه 64 (
خداوند می فرماید که تفکر در آفرینش آسمان 
و زمین، موجب می شود تا حقایق هستی بر انسان 
معلوم شود و خداشناس شده )بقره، آیات 73 و 164 
و 266(، و هدفمندی خلقت و حکمت آفرینش بر 
او آشکار شــود.)آل عمران، آیه 191؛ روم، آیه 8( 
 همین تفکر است که زمینه ساز ایمان انسان به خدا
 )آل عمران، آیــات 191 و 193(،  معــاد و آخرت

)آل عمران، آیات 191 تا 194؛ یوســف، آیه 109؛ 
ملک، آیــات 9 و 10(،  بهشــت و دوزخ)همان( و 
هدایت های الهی از طریق پیامبران و کتب آسمانی 

برای کشــف مســائل دیگر را فراهم می آورد. این 
فرآیند همچنان ادامه می یابد تا به جایی می رسد 
که انسان از محســوس عبور کرده و به معقولات 
می رسد و مفاهیم انتزاعی و مجرد را درک می کند 
و در نهایت معقولات ثانوی و کلیاتی چون جوهر و 
عرض را درک می کند و از آن عبور کرده و ملکوت 
اشیاء را که مراحل برتر است با قلب، شهود می کند.

مقامی که انسان در آغاز راه کشف و شناخت 
معلومات تجربه می کند، همان مقام تفکر است؛ یعنی 
با هر معلومی که به دست می آید آن را چراغی قرار 
می دهد تا مجهولی را کشف کند. این گونه است که 
تفکر به مهم ترین عمل عقلی بشر تبدیل می شود؛ 
چرا که انسان با تفکر است که می تواند حقایق هستی 
را کشف کرده و مجهولات را تبدیل به معلومات کند.
ارزش تفکر در آیات و روایات برای انسان چنان 
مهم دانسته شده که همه حقیقت انسان را به آن 
دانسته اند؛ چرا که این تفکر و تعقل است که انسان را 
از جهالت بیرون آورده و در مسیر کمالی قرار می دهد 

و زمینه ساز خدایی شدن او می شود.
مولوی نیز بر اساس همین آیات و روایات است 

که چنین می سراید:
ای بــرادر تــو همــه  اندیشــه ای          
مابقی خود اســتخوان و ریشه ای
 گر گل اســت  اندیشه تو گلشنی     
 وربــود خاری، تــو هیمه گلخنی

البته انسان هر از گاهی گرفتار غفلت می شود یا 
معلوماتی که کشف کرده را فراموش می کند که در 
این صورت نیازمند ذکر و تذکر است. پس میان تفکر و 
 تذکر فرق است؛ چنان که شیخ طبرسی در مجمع البیان

در بیان فرق آن دو می نویســد که تفکّر، شــناخت 
شییء است، هرچند هیچ گونه اطّلاعی از آن نداشته 
باشیم؛ ولی تذکّر در موردی است که انسان از پیش 
 با آن موضوع آشــنا باشــد. )مجمع البیان، ج 5 - 6 ، 

ص 236(

از جمله قرآن )نساء، آیه 82؛ اعراف، آیه 185؛انبیاء، 
آیه 10؛ طه، آیه 89؛ محمد، آیه 24( می شود.
تفکر درافعال و قدرت خدا، برترین عبادت

از مطالب پیشین روشن شد که انسان حقایق 
هســتی را از طریق تفکر به دست می آورد و ایمان 
آدمی به خدا و قیامت و وحی و هدایت تشریعی و 

تکوینی نیز در گرو تفکر است. 
اصولا انســان خداشناسی و هستی شناسی و 
ایمان را به دلیل تفکر داراســت و اگر تفکر نباشد 
هیچ ایمانی شکل نمی گیرد و انسان مسیر درست 
را نخواهد شناخت و به دوزخ می رود.)ملک، آیه 10(
بنابراین ریشه و خاستگاه خداشناسی و ایمان در 
تفکر و تعقل نهفته است. بر پایه آموزه های اسلام، 
اخلاق و دینداری بشــر در گرو تعقل و تفکر است.
)اصــول کافی، ج 1، کتاب عقل و جهل( بر همین 
اساس است که عبادت و بندگی بر پایه تفکر و تعقل 
ارزشمند است؛ چرا که هر عمل عبادی و آیینی که 
انسان به جا می آورد می بایست با علم به خداشناسی 
و درک صفات و اسمای الهی باشد تا عبادتی از روی 

علم و یقین باشد.
همیــن جایگاه والای تفکر در  اندیشــه 
اسلامی موجب شــده که مهم ترین عبادت ، 
تفکر دانسته شــود، چنان که امام صادق )ع( 
می فرماید: فکِرَةُ ســاعَةٍ خَیرٌ مِن عِبادَةِ الَفِ 
سَــنَةٍ؛ یک ســاعت  اندیشــیدن در خیر و 

صــلاح از هزار ســال عبادت بهتر اســت.
)بحارالانوار،ج71ص326(

استاد مطهری درباره تاکید فراوان آموزه های 
دینی بر تفکر می نویسد: ما چون فقط قرآن خودمان 
را مطالعــه می کنیم و کتابهای دیگــر را مطالعه 
نمی کنیم، کمتر به ارزش این همه تکیه کردن قرآن 
به تفکر پی می بریم. شما هیچ کتابی )نه مذهبی و نه 
غیر مذهبی( پیدا نمی کنید که تا این اندازه بشر را به 
تفکر سوق داده باشد؛ همواره می گوید فکر کنید؛ در 
همه مسائل: تاریخ، خلقت، خدا، انبیا و نبوت، معاد، 

تذکرات و تعلیمات انبیا و مسائل دیگر. 
 تفکر حتی عبادت شمرده می شود. مکرر شنیده اید
رُ ساعَةٍ   احادیث زیادی را که به این عبارت است: تفََکُّ
رُ ساعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَهًْ سِتّینَ  خَیْرٌ مِنْ عِبادَهًْ سَنَةً، تفََکُّ
رُ ساعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَهًْ سَبْعینَ سَنَةً. یک  سَنَةً، تفََکُّ
ساعت فکر کردن، از یک سال عبادت کردن افضل 
اســت، از شصت سال عبادت کردن افضل است، از 

هفتاد ســال عبادت کردن افضل است. این تغییر 
تعبیرات- همان طور که بسیاری از علما گفته اند- 
به واســطه این است که نوع و موضوع تفکرها فرق 
می کند: یک تفکر است که انسان را به اندازه یک سال 
عبادت جلو می برد، یک تفکر است که او را به اندازه 
شصت سال عبادت  جلو می برد، یک تفکر است که 
او را به اندازه هفتاد سال عبادت جلو می برد.)مجموعه 

آثار شهید مطهری ، ج24، ص 370(

البته از آنجا که تفکــر می تواند بر پایه اصول 
عقلانــی و فطری و یا بر خلاف آن باشــد، تفکری 
ارزش دارد که در جهت شــناخت حقایق باشد تا 
گل و گلشــن ایجاد کند. در میان تفکرات مثبت 
بشــر برخی از حوزه های تفکری نیــز از ارزش و 
اهمیت بیشــتری برخوردار است که از جمله آنها 
تفکر در حوزه خداشناسی و آگاهی از صفات الهی 
به ویژه قدرت اوست. امام صادق )ع( در جایی دیگر 
در بیان برترین های عبادت، به تفکری خاص اشاره 
می کند که اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوزه های 
تفکــری دارد. آن حضرت می فرماید: افَضَلُ العِبادهًْ 
رفی اللهِ و فــی قُدرَتهِ؛ برترین عبادت  ادِمانُ التَّفکُّ
مداومــت بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوســت.

)جهادالنفس، ح53(
امام حسن عسکری )ع( نیز عبادت واقعی را در 
تفکر می داند؛ زیرا این تفکر است که ماهیت عبادت را 
تغییر می دهد و جهت مثبت آن را می افزاید و زندگی 

و سبک زندگی انسان را به شدت تحت تاثیر خود 
قرار می دهد. آن حضرت می فرماید: لیَسَتِ العِبادَهًْ 
ر فی  فَکُّ لوهًْ وَ انمَّا العِبادَهًْ کَثرهًُْ التَّ کَثرَهًْ الصیّامِ وَ الصَّ
أمر الله؛ِ عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، 
بلکه )حقیقت( عبادت، زیاد در کار خدا  اندیشیدن 

است.)تحف العقول، ص448(
راهکارهایی برای تقویت تفکر

بــرای تفکر موانعی وجود دارد که از آن جمله 
می توان به خیال پردازی اشاره کرد. خیال پردازی 
غیر از تفکر اســت؛ زیرا تفکر دارای نظام روشی و 
محتوایی اســت که در علم منطق به خوبی به آن 

پرداخته شده است.
غیر از موانع روشــی و محتوایی که برای تفکر 
اســت، موانع دیگری نیز وجود دارد که به حالات 
انسانی به ویژه وضعیت بدنی و روانی انسان بستگی 
دارد. برخی از احوالات انســانی چون خســتگی، 
افســردگی، اضطــراب، هیجانات شــدید و مانند 
آن می تواند مانع جدی در ســر راه تفکر مثبت و 

منطقی باشد.
همچنین عواملی چون پرگویی و پرخوری ذهن 
و قلب را از فعالیت باز می دارد و انسان را به خیالات 
می کشاند یا خواب را بر وی مسلط می سازد یا فرصت 

تفکر و تعقل را از انسان سلب می کند.
از این رو در روایات برای مانع زدایی از تفکر به 
نقش سکوت و گرسنگی در تفکر اشاره شده است. 

لقمان حکیم )ع( درباره پرخوری و مانع بودن آن 
در تفکر می فرماید: یاَ بنَُیَّ اذَِا امتَلَأتِ المَعِدَهًُْ ناَمَتِ 
الفِکرَهًْ وَ خَرِسَتِ الحِکمَهًُْ وَ قَعَدَتِ الاعَضَاءُ عَنِ العِبادَهًْ؛ 
فرزندم هرگاه شکم پر شود، فکر به خواب می رود و 
حکمت، از کار می افتد و اعضای بدن از عبادت باز 

می مانند.)مجموعه ورام، ج 1، ص 102(
چنان که گفته شــد پرگویی و ســخن گفتن 
بی مورد خود مانع از تفکر است؛ زیرا تفکر فرآیندی 
پیچیده است که هر چه موضوع تفکر ژرف تر باشد 
شــرایط تفکر و تحقق آن نیز سخت تر خواهد شد. 
از این رو ســخن گفتن اجــازه نمی دهد تا فکر در 
مسیر درســت حرکت کند و منطقی به مسائل و 

موضوعات بپردازد. 
بر همین اساس در روایات بر سکوت به عنوان 
عامل مانع زدای از تفکر توجه داده شــده اســت. 
البته پرواضح است که منظور از سکوت هر سکوتی 
نیست؛ زیرا سفیه و احمق نیز ممکن است سکوت 
کند ولی این ســکوت هیچ دریچه ای به سوی علم 

و فکری نباشد. 
بنابراین مراد از ســکوت و تاثیرات مثبت آن 
همان سکوت تفکری است. پیامبر )ص( در این باره 
می فرماید: اوَصانی رَبیّ بسَِــبعٍ: اوَصانی باِلاخِلاصِ 
ن ظَلمََنی و اعُْطیَ  رِّ وَ العَْلانیَةِ وَ انَ اعَْفُوَ عَمَّ فیِ السِّ
مَن حَرَمَنی و اصَِلَ مَنْ قَطَعَنی و انَ یکَونَ صَمْتی 
فکِْــرا وَ نظََری عِبَرا؛ پروردگارم هفت چیز را به من 

سفارش فرمود: اخلاص در نهان و آشکار، گذشت 
از کسی که به من ظلم کرده، بخشش به کسی که 
مرا محروم کرده، رابطه با کسی که با من قطع رابطه 
کرده و سکوتم همراه با تفکّر و نگاهم برای عبرت 

باشد.)کنزالفوائد،ج2،ص11(
امام علی )ع( نیز با بیان تفاوت ســکوت مومن 
رَ...  از منافق می فرماید: إنَِّ المُْؤْمِنَ... إذا سَــکَتَ فَکَّ
وَالمُْنافقُِ إذِا سَکَتَ سَها؛ سکوت مؤمن تفکر و سکوت 

منافق غفلت است.)تحف العقول، ص212(
در زمینــه تأثیر ســکوت در تعمیــق تفکّر و 
استواری عقل، از رســول خدا )ص( نقل شده که 
فرمودند: »مؤمن کمتر ســخن می گوید و بســیار 
عمل می کند و منافق بسیار سخن می گوید و کمتر 
عمل می کند.«)بحارالانوار، جلد 75، صفحه 312 (

چرا که سکوت فضایي را ایجاد مي کند تفکر در آن 
امکان پذیر می شود و ذهن فعال و قلب متمرکز بر 
موضوع شــده و به حل مجهول سرعت می بخشد. 
در این میان، شــرایط خاصی چون شرایط سکوت 
شــب و تاریکی آن که انســان از دیدن بسیاری از 
جلوه های ظاهری و فریبنده ناتوان اســت، فرصت 
تفکرات عقلانی بیشــتر می شود و از همین رو در 
شب ها تفکر در باره هستی و معقولات ثانوی و ملکوت 

بهتر انجام می گیرد.
 محققان عقیده دارند که انسان در فضاهایي مثل 
قبرستان و یا نیمه شب و یا خلوت هایي که انسان 
در حالــت آرام تري قرار دارد بهتر مي تواند راجع 
به وظایف و کاستي هاي خود فکر کند. وقتي انسان 
چند دقیقه در شبانه روز با خودش خلوت مي کند 
فرصتــي مي یابد تا صداهاي اصلــي درون خود را 
بشنود و آنها را در تصمیم گیري هایش دخالت دهد. 
بسیاري از تصمیم هاي غلط ما نتیجه بي توجهي به 
فریادهاي فطرت و نداهاي درون ماســت؛ بنابراین 

خلوت ها زمینه ساز تفکر هستند.
امام صادق )ع( نشانه عقل و سنجش انسان را در 
تفکر دانسته و فرموده است: »دلیل العاقل التفکر و 
دلیل التفکر الصمت؛ نشانه عاقل، فکر کردن و نشانه فکر 
 کردن، سکوت کردن است.)تحف العقول ، ص 406(

معمولاً ما غوغاهاي درون را نمي توانیم تحمل کنیم و 
در مسیر سرازیر شدن هوس ها و خواسته ها و سؤالات 
هم زمان و مهاجمي که قرار مي گیریم فرار را بر قرار 

ترجیح مي دهیم و براي این فرارها به پناهگاه هایي 
از جنس هیجان یا تخدیر یا سرگرمي و یا لهو وبازي 
و... رو مي آوریم. یک دلیل مهم تغییر ذائقه نسل ما 
دوري از خلوت ها و توجه هاست؛ به عبارتي ناتواني 
در رویارویــي با خود. اگر فکر کردن در خلوت ها و 
ســکوت ها را تمرین کنیم و لذت خلوت با خود را 
بچشیم ،هم فکرمان بهتر کار مي کند و هم مدیریت 
بیشتر و بهتري نسبت به احساسمان خواهیم داشت.

 در روایت دیگری از امام امیرالمؤمنین )ع( 
آمده است: اکثر صمتک یتوفر فکرک و یستنر 
قلبک و یسلم الناس من یدک؛ بسیار سکوت 
کن تا فکرت زیاد شــود و عقلت نورانی شود 
 و مردم از دســت )و زبان( تو ســالم بمانند.
)غرر الحکم / 3725( همان طور که مشاهده مي 
شود رابطه دقیق و معناداري بین بارور شدن 
فکر و اندیشــه، با سکوت وجود دارد؛ دلیل آن 
هم روشن است؛ زیرا قسمت مهمّی از نیروهای 
فکری انسان در زوائد گفتاري و سخنان بیهوده 
از میان می رود؛ هنگامی که انسان سکوت را 
پیشــه می کند، این نیروها متمرکز می شود 
و فکر و اندیشــه را بــه کار می اندازد و درهای 
حکمت به روی انسان گشــوده مي شود؛ به 
همین دلیل، مردم سخن گفتن بسیار را دلیل 
کم عقلی می شمرند و افراد کم عقل سخنان 

بیهوده بسیار می گویند.

خودستایی یا خودستانی؟
بررسی تزکیه نفس و مفهوم آن در قرآن

عباسعلی فرهمند

چیستی تزکیه 
واژه »زکو« در زبان عربی معنای پاکی، نموّ و رشد، 
صلاح و شایستگی و مدح است.)لسان العرب، ابن منظور، 
ج 6 ، ص 64 - 65 ، »زکا«( از مشتقات و هم خانواده این 
واژه می توان به زکات اشاره کرد که به معنای یک واجب 
دینی و مالی است. پرداخت میزان مشخصی از اموال در 
راه خدا، زکات خوانده می شود؛ زیرا مایه رشد مالی و 
روحی انسان می شود و برخلاف ظاهر آن ، که از دست 
دادن مالی و ضرر و زیان است؛ در باطن جز مایه خیر 
و برکت و رشد و فزونی و نمو و طهارت و پاکی مال و 

انسان نخواهد شد.
این واژه در قرآن غیر از باب ثلاثی مجرد )نور، آیه 
21( در دو باب از ابواب ثلاثی مزید یعنی باب تفعیل 
چــون »تزکیه« و باب تفعل چون »تزکی« نیز به کار 
رفته اســت. تزکیه و تزکی درباره دو چیز مطرح شده 
است: 1. تزکیه نفس)اعلی، آیه 14؛ شمس، آیات 7 و 

9؛ نساء، آیه 49(؛ 2. تزکیه مال.)لیل، آیه 18(
تزکیه نفس پسندیده و ناپسند

تزکیه اصطلاحی است که می تواند دو معنا و مفهوم 
متضاد مثبت و منفی داشته باشد. اگر بخواهیم این دو 

معنا را به فارسی برگردان کنیم ، به معنی »خود سازی« 
و »خودستایی« است؛ یعنی اینها دو معنایی است که 

از این اصطلاح قرآنی فهمیده می شود.
به سخن دیگر، تزکیه نفس: 1.  یا با عمل است؛ 2. 
یا با زبان؛ اگر تزکیه نفس به شکل عمل و فراهم آوردن 
اسباب و عوامل خود سازی و پاک کردن نفس از رذایل 
باشد، تزکیه نفس پسندیده است که در فارسی از آن به 
خود سازی یاد می شود؛ اما اگر این تزکیه نفس با زبان 
و گفتار برای پاک کردن خود از رذایل و ناپاکی ها و در 
شکل خودستایی باشد، امری ناپسند است.)مفردات 

الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 380، »زکا«(
خداوند، خاستگاه و منشأ تزکیه نفس 

از آیات قرآن به دســت می آید که تزکیه نفس 
بــه معنای پاک گرداندن نفس از هــر گونه رذایل و 
ناپاکی های اخلاقی و خلقی تنها از خداوند بر می آید و 
هیچ انسانی نمی تواند خود را از رذایل اخلاقی و خلقی 
پــاک و منزه گرداند. پس تزکیه نفس به این معنا در 
قرآن تنها به خدا نســبت داده شده و تنها اوست که 
توانایــی و قدرت پاک کردن نفس انســان از رذایل 
را داراســت. بنابراین، سخن گفتن از تزکیه نفس به 
معنای قدرت بر پاک گرداندن نفس از رذایل، از سوی 
انسان جز به معنای خودستایی نخواهد بود. از این رو 
خداوند بارها تزکیه انسان نسبت به نفس خود را مردود 
و نادرست دانسته و تزکیه را به خود نسبت داده داست.

)نساء، آیه 49؛ نور، آیه 21(
از آیه 21 ســوره نور به دست می آید که خدای 
تعالی هر که را بخواهد تزکیه می کند. تزکیه نفوس و 
پاک گرداندن آن، منوط به مشیت او است و مشیت او 
تنها به تزکیه کسی تعلق می گیرد که استعداد آن را 
داشته و به زبان استعداد آن را درخواست کند و او دانا 

به حال کسی است که استعداد تزکیه را دارد.
پس اینکه خداوند در آیات 7 تا 9 ســوره شمس 
اهَا. فَألَهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا.  می فرماید: وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ
اهَا؛ و سوگند به نفس و آن که نیکویش  قَدْ أفَْلحََ مَن زَکَّ
بیافرید و به او شر و خیر او را الهام کرد. هر که در پاکی 
آن کوشــید رستگار شد، به معنای ایجاد زمینه برای 
تزکیه نفس است؛ زیرا تنها خداوند است که می تواند 
نفــس آدمی را پاک گرداند و تزکیه نفس کند. البته 
پیامبران به ویژه پیامبر گرامی )ص( به عنوان خلیفه 
خداوندی نیز می توانند در مقام ولایت طولی این تزکیه 

نفس را انجام دهند. از این رو تزکیه نفس انسان ها به 
عنوان یکی از اهداف بعثت مطرح شــده است.)بقره، 
آیات 129 و 151؛ آل عمران، آیه 164؛ جمعه، آیه 2(

تزکیه نفس و خودستایی
اینکه انسان بخواهد خودش را با زبان و گفتار تزکیه 
و پاک گرداند و نسبت های زشت و ناپسند اخلاقی و 
خلق و خوی ناپسند را از ساحت خود دور داند و رذایل 
اخلاقی را در خود منکر شــود، به عنوان خودستایی 
مطرح شده و امری مذموم و ناپسند شمرده شده است.
خداوند بصراحت در آیه 32 نجم می فرماید:  فَلا 
تزَُکّوا انَفُسَکُم هُوَ اعَلمَُ بمَِنِ اتقَّی؛ پس خودتان را پاک 
و مبرا نشمارید در حالی که خداوند داناتر به کسی است 
که تقوا پیشه کرده است. از این آیه فهمیده می شود 
که آگاهی کامل خداوند به احوال انســان، دلیل لزوم 
پرهیز او از خودستایی و تزکیه نفس ناپسند است. به 

این معنا که خداوند به آشکار و نهان هر کسی آگاه و 
داناســت و دیگر لازم نیست که انسان خود را بستاید 
و نفس خویــش را از ناپاکی ها پاک و مبرا بداند. اگر 
کســی به زبان تزکیه نفس می کند جز خودســتایی 
کاری نمی کند؛ زیرا خداوند نیازی ندارد تا شــخص، 
خود را برای خدا پاک از رذایل معرفی کند و خودش 

را به خدا بشناساند. اما ستایش خود برای شناساندن 
به مردم عملی ناپسند و قبیح است.

به سخن دیگر، اگر هدف از تزکیه نفس شناساندن 
خود به خداست که او بهتر از خودمان ما را می شناسد 
و اگر هدف از آن شناســاندن خود به مردم است که 
این، خودســتایی و امری ناپســند است و باید از آن  
پرهیز شود. از آیات 49 و 50 سوره نساء بر می آید که 
ادّعای تزکیه نفس، افترا بر خدا و گناهی آشکاراست. 
براساس این آیات در گذشته گروهی از یهود و نصارا 
ادعاهایی مبنی بر پیراسته بودنشان از آلودگیها داشته 
و این گونه از خود ستایش می کردند ، که خداوند این 
رفتار و اعمالشان را مورد سرزنش قرار داده است. یهود 
و نصارا با وجود آلودگی به آفت کفر و شرک و بیداد و 
تحریف کتاب های آسمانی خویش، باز هم به ستایش 
خود می پرداختند و خود را پاک و پاکیزه جا می زدند. 

اثبات کمال برای خود و نفي نقص از خود برآید. این گونه 
رفتار ریشه در تکبر و خودپسندی دارد و از نتایج عجب 
و غرور نسبت به خود است. چنان که تفاخر و استکبار 
نیز برآیند همین تزکیه نفس زشت و ناپسندی است 

که انسان باید از آنها پرهیز کند.
ستایش و ستودن، از شؤون ربوبیت و مختص به 
خدای تعالی است و آدمی  هر چند که ممکن است واقعا 
برخوردار از کمال و فضایلی باشد، و انواعی از شرافت و 
پیشرفت های معنوی را کسب کند، اما به محضی که 
روی آن فضایل و شرافت ها تکیه کند، نوعی استقلال 
و بی نیازی از خدا را برای خود اثبات کرده و این خود 
در معنای ادعای الوهیت و شرکت با رب العالمین است. 
در حالی که انسان سراپا حاجت است. نه مالک نفع و 
ضرری برای خود است و نه مالک مرگ و حیاتی.  این 
انسانی که هویت وجودی اش فقر و نداری است)فاطر، 
آیه 15( نباید مغرور شده و خود را به فضیلتی بستاید. 
اگر کســی خودش را می ســتاید حقیقت خودش را 
فراموش کرده و مغرور شده است. بنابراین این غرور و 
خودپسندی است که او را وادار می کند خود را بستاید.

عجب و غرور از رذایل اخلاقی عمده است. از آنجا 
که انسان موجودی اجتماعی است، بتدریج این رذیله 
او را وادار می کند در تماسش با انسانهای دیگر به رذیله 
دیگری چون تکبر گرفتار شود؛ زیرا به حکم همان خود 
پسندي اش می خواهد خود را بالاتر از سایرین جلوه دهد 
و بندگان خدا را بنده و کارگزارخود بپندارد، اینجا است 
که به هر ظلم و ستم و حق کشی و هتک هر حرمتی 
از محارم الهی دست می زند و به خود اجازه می دهد بر 

جان و ناموس و اموال مردم دست درازی کند.
همه اینها در جایی است که فردی از افراد مبتلا 
به این بیماری های روانی یعنی عجب و تکبر شده باشد 
اما اگر از فرد تجاوز کند و خُلقی اجتماعی و سیره ای 
ملی و قومی شود، آن وقت است که هلاکت نوع بشر 
و فساد زمین حتمی است.  پس هیچ انسانی شایسته 
نیســت به منظور ستایش خود، فضیلتی را برای خود 
ذکر کند، حال در این خودستایی راستگو باشد و یا دروغ 
بگوید، چون او مالک آن فضیلت برای خود نیست، این 
خدای سبحان است که آن فضیلت را به وی داده و او 
است که فضل خود را به هر کس بخواهد و به هر نحو 
که بخواهد عطا می کند، و او است که با دادن فضل و 
افاضه نعمتش، هر که را بخواهد عملا تزکیه می کند و 

یا با ستایش قولی هر که را بخواهد می ستاید و تزکیه 
می کند و با صفات کمال، شرافتش می دهد.

امــام علي)ع( مي  فرمایند: اقبــح الصّدق ثناء 
الرّجل علی نفســه؛ زشــت ترین راستی، ستایش 
کردن از خود است.)خوانساري، جمال الدین؛ شرح 
آقا جمال الدین خوانساري بر غرر الحکم، دانشگاه 
تهران، 1366 ش، 7 جلد، ج 2، ص 389(  و نیز مي 
فرمایند: من مدح نفسه ذبحها؛ هر که نفس خود 

را ستایش کند، آن را کشته و به هلاکت می اندازد.
)همان، ج 5، ص 446.(

درمان بیماری خودستایي
  پیامبر)صلی الله علیه و آله( فرمود: اگر شخصي در 
نفس خود، نسبت به عملی خودستایی دید، بیاندیشد 
و با خود بگوید: عمل من به وسیله دست و عضوی از 
اعضایم و با قدرت و اراده ام انجام گرفته که همه اینها 
آفریده  خدایند. اوست که مرا آفریده و اعضا و جوارح، 
قــدرت و اراده را به من داده اســت، پس چگونه من 
خودســتایی کنم، در حالی که در تمام اینها منّت از 
آن خداست.)عطائی،محمدرضا؛ مجموعه ورام، آستان 

قدس مشهد، 1369 ش،اول ،ص 456(
امام علي)ع( فرمود: مَنْ حاسَــبَ نفَْسَهُ وَقَفَ عَلي 
نوُبِ وَ اصَْلحََ العُْیُوبَ؛  عُیُوبهِِ وَ احَاطَ بذُِنوُبهِِ، وَ اسْتَقالَ الذُّ
هر کس خود را در زیر ذره بین حســاب قرار دهد بر 
عیبهاي خویش آگاه و از گناهان خود مطلع می شــود. 
چنین فردي سرانجام در زدودن گناه و اصلاح عیوب 
خود موفق خواهد شد.  )فلسفی، محمد تقی؛ الحدیث- 
روایات تربیتی، تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،  1368 

ش،  ج 2، ص297 (

خداوند در این آیات به پوچ بودن ادعای آنان پرداخته و 
روشن می  کند که پاک شمردن و گواهی دادن بر ایمان 
و اخلاص انسان ها، تنها در شأن خداست و اوست که 

هر که را بخواهد از گناه پاک می سازد.
خود شیفتگی و غرور، ریشه خودستایی

خودستایي عبارت از این است که: آدمي در مقام 


